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Frēdōn is one of the most famous mythical heroes of Iran who defeated Zahhak and 
imprisoned him on Mount Damavand. In this study, the myths about Frēdōn that 
appear in the Sūdgar Nask and Waršt-Mānsar Nask, along with the Manichaean text 
“dr”, in which Frēdōn’s name is mentioned as the destroyer of fever and disease, are 
compared with the Avesta and Zand to determine whether the myth of Frēdōn in 
these texts is authentic or not. According to the investigations, it was found that the 
myth of “beating and imprisoning Zahhak by Frēdōn” is an original myth that is 
also found in Avesta and is also mentioned in the Shahnameh, Garshaspnameh, and 
Kushnameh with similarities to the Sūdgar Nask. The myth of “Frēdōn’s use of 
enchantment and magic to overcome the Māzandar Daēvas” is not original and was 
created by the guest verses in this chapter, and it has not been mentioned in the 
Shahnameh and Kushnameh. The myth of “Frēdōn’s healing and his struggle with 
fever and illness” that appears in the Manichaean text “dr” is an original myth and 
appears in the Avesta. The myth of “Ohrmazd’s offering the mission of religion to 
Frēdōn and Frēdōn’s disobedience to Ohrmazd” that is mentioned in the Waršt-
Mānsar Nask is a created myth and is made by the guest verses mentioned in this 
chapter.  
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سودگرنسک،  :هاي کلیديواژه
ون مانوي، نسک، متمانسر ورشت

 فریدون، شاهنامه، اسطوره.

 
اي ایران است که بر ضحاك چیره شد و او را در کوه دماوند به بند کشید. در آورترین پهلوانان اسطورهفریدون از نام

 drمانسرنسک دربارة فریدون آمده است به همراه متنِ مانوي هایی که در سودگرنسک و ورشتاین پژوهش اسطوره
شود تا اصیل فریدون به عنوان از بین برندة تب و بیماري ذکر شده است، با اوستا و زند تطبیق داده می که در آن نامِ

زدن و به بند «هاي پژوهش، اسطورة بودن یا غیر اصیل بودن اسطورة فریدون در این متون مشخص گردد. طبق یافته
-نامه و کوشاست و در شاهنامه، گرشاسباي اصیل است و در اوستا آمده در سودگرنسک اسطوره» کشیدن ضحاك

استفادة فریدون از افسون و جادو براي غلبه بر دیوهاي «نامه نیز با شباهت به سودگرنسک ذکر شده است. اسطورة 
نامه نیز به آن شده در این فرگرد است و در شاهنامه و کوشاصیل نیست و خلق شده توسط بندهاي مهمان» مازندران

-آمده است، اسطوره drکه در متنِ مانوي » درمانگري فریدون و مبارزة او با تب و بیماري«اسطورة  اشاره نشده است.
دادن پیشنهاد رسالت دین توسط اورمزد به فریدون و نافرمانی کردن «اي اصیل است و در اوستا آمده است. اسطورة 

در این فرگرد  که توسط بندهاي مهمان اي استمانسرنسک ذکر شده است، اسطورهکه در ورشت» فریدون از اورمزد
 .خلق شده است
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 . مقدمه1
است. » رسالۀ دین«یا » کردة دین«کتاب دینکرد، مهمترین متن فارسی میانه است که به معنی 

هاي آن تدوین شده است. کتاب نهم دینکرد شامل ها و تفسیراین کتاب بر اساسِ اوستا و ترجمه
دو نسک است. در کتاب نهم دینکرد، در نسک و بغمانسرسه نسک گاهانی سودگرنسک، ورشت

شود که در هیچ متنِ دیگري از هایی دیده مینسک اسطورهمانسربخش سودگرنسک و ورشت
 آنها سخن نرفته است.

هاي موجود در اي که براي این پژوهش وجود دارد این است که برخی از اسطورهفرضیه
ن کتاب دینکرد در مورد فریدون، اسطورة اصیل نیست و شاید به طریق دیگري ساخته و در ای

ها که در کتاب نوشته شده است. هدف از انجام این پژوهش این است که برخی از اسطوره
به فریدون نسبت داده  drمانسرنسک و همچنین متنِ فارسی میانۀ مانوي سودگرنسک و ورشت

شده است، با اوستا و زند تطبیق داده شود و مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد منشأ این 
 کجاست.  ها ازاسطوره

 . پیشینۀ پژوهش2
و  B     (Dresden, 1966) درسدن چاپِ عکسی نسخۀ ،(Madan, 1911) متنِ پهلوي دینکرد را مدن

هاي اند. وست ترجمۀ کتاب منتشر کرده (Sanjana,1874-1928) سنجانا ترجمۀ کامل دینکرد
در  (Molé, 1963) . موله (West, 1892)منتشر کرده است 1892هشتم و نهم دینکرد را در سال 

شناسی در ایران باستان که رسالۀ دکتري وي بوده است، ترجمۀ کتاب آیین، اسطوره و کیهان
رسالۀ دکتري خود را 1392هایی از کتاب نهم دینکرد را آورده است. فاطمه سیدي در سال بخش

انی ایران، هاي باست در رشتۀ فرهنگ و زبان» نسک از کتاب نهم دینکرد بررسی بغ«با عنوان 
نسک و کتابی با عنوان تصحیح و ترجمۀ سوتگر 1397دفاع کرده است. در سال 

-1344مانسرنسک منتشر شد که رسالۀ دکتري احمد تفضلی است که در سال تحصیلی  ورشت
کتابی با  1399. در سال )1397(تفضلی، در دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران دفاع شده است  1345

سودگرنسک از کتاب نهم دینکرد منتشر شده است که مؤلف آن پورچیستا  عنوان سودگرنامه:
گشتاسبی اردکانی نخستین نسک گاهانی از کتاب نهم دینکرد را براي نخستین بار به شیوة 

هاي مربوط به نویسی و آوانویسی کرده و براي این نسک برگردان فارسی، یادداشتمکنزي حرف
ارسی ارائه کرده است و کل این نسک را نیز بر وزن شاهنامۀ ف-نامۀ بسامدي پهلويمتن و واژه

. وواینا نیز در رسالۀ دکتري خود بخشی را )2020(گشتاسبی اردکانی، فردوسی به نظم درآورده است 
به ترجمۀ سودگرنسک که نخستین نسک گاهانی کتاب نهم دینکرد است اختصاص داده است 

 :The “Sudgar Nask” of “Denkard” Book 9 به صورت کتابی با عنوان 2023که در سال 

Text, Translation and Critical Apparatus منتشر شده است(Vevaina, 2023)  . چنگیز
هاي معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروي او در سنّت«اي را با عنوان مولایی مقاله
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نامۀ مینا مرادي مختار خانلو پایان ).1388(مولایی، منتشر کرده است » اساطیري و حماسی ایران
 1390در سال » فریدون در متون اوستایی، پهلوي و شاهنامه«کارشناسی ارشد خود را با عنوان 

هاي باستانی ایران در دانشگاه شیراز دفاع کرده است. وي گردآوري در رشتۀ فرهنگ و زبان
 نامه انجام داده است.مطالبی را که نام فریدون در آن ذکر شده است، در این پایان

 . روش پژوهش3
هاي تحلیلی است. روشِ گردآوري داده-ها به روش توصیفیشیوة انجام پژوهش و بررسی داده

هاي این پژوهش از منابع گوناگونی اي است. اطلاعات و دادهاین پژوهش به صورت کتابخانه
گیرد. در این لیل قرار میشود و پس از آن مورد بررسی و تحچون کتاب و مقاله گردآوري می

 هاي پهلوي متنِ دینکرد و متنِ زند به شیوة مکنزي نوشته شده است. پژوهش آوانویسی
 هاي پژوهش. یافته4
 . فریدون و نیروهاي او در سودگرنسک 4-1

نام دارد، دربارة فریدون و نیروهایش مطالبی آمده  vohū.xšaϑra در فرگرد بیستم سودگرنسک که
به این  (Goshtasbi Ardakany, 2024) خود 2024که گشتاسبی اردکانی در مقالۀ است. چنان 

هاي این موضوع اشاره کرده است، نویسندة دینکرد یعنی آذرباد امیدان براي ساخت قطعات فرگرد
ها کتاب از بندهایی به عنوان بند اصلی اوستا، و از بندهایی به عنوان بند مهمان شده در فرگرد

 ده است تا قطعات متن را بسازد. استفاده کر
 تعریف آذرباد اُمیدان از نسک گاهانیگ:

7 gāhānīg čē ō gāhān kard ēstēd u-šān nām ān ī gāhānīg hād nērang, ī ast Stōt yasn 
ud Sūdgar ud Waršt-Mānsar ud Baγ, Waštag ud Hādōxt ud ān ī ān gāhānīg grift 
ēstēd Spand (Madan, 1911: 678/ line 1-4; Goshtasby Ardakany, 2024). 
هفت تا گاهانی است، زیرا با گاهان ساخته شده است و نامشان متعلق به نیرنگ هات گاهانی، 

مانسر و بغ، وشتگَ و هادخت و آن که متعلق به که عبارتند از: ستوت یسن و سودگر و ورشت
 گاهانی گرفته شده است، سپند.

 از بند اصلی و مهمان: تعریف آذرباد اُمیدان
andar har(w) 3, har(w) 3 hast. andar gāhānīg hādag-mānsarīg ud dādīg. ud andar 
hādag-mānsarīg, gāhānīg ud dādīg, ud andar dādīg, gāhānīg hādag-mānsarīg. ǰud ǰud 
ān ī xwad mādayānīhā ud mādagwarīhā ud +mehmānīhā, ud ān ī did bahrīg. ud andar 
āwurd mehmānīg u-š čim andar mēnōg ud gētīg ud andar gētīg ud mēnōg ud andar 
ān ī mayānag ī har(w) 2, har(w) 2 (Madan, 1911: 678/ line 14-20; Goshtasbi 
Ardakany, 2024). 

مانسریگ، مانسریگ و دادیگ. و در هادگدر هر سه، هر سه هست. در گاهانیگ، هادگ
مانسریگ. جدا جدا آنچه ماهیتاً و اساساً، هادگ >و<گ و دادیگ، و در دادیگ، گاهانیگ گاهانی

با مهمان بودن، و آنچه منسوب به بخشِ دیگر است. و در آن آوردم به صورت مهمان و دلیلش 
 در مینو و گیتی و در گیتی و مینو و در آنچه میانۀ هر دو است، شاملِ هر دو است.
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 mādayānīhā ud mādagwarīhā اصلی و متعلق به یک نسک است، به صورت آذرباد آنچه را که
 mehmānīhā+  هاي دیگر است به صورتشده و متعلق به بخشو آنچه را که به صورت مهمان

ud ān ī did bahrīg  مشخص کرده است. یعنی اگر نسک گاهانی باشد، آنچه از گاهان و هات
مانسریگ در آن هاي دادیگ و هادگت و آنچه از نسکگاهانی در آن نوشته شده است اصلی اس

نوشته شده است، به صورت مهمان (مهمانی) و متعلق به بخش دیگر نام دارد. آذرباد اُمیدان، 
ها، عبارات و بندهاي گوناگون اوستا که در کنار هم قرار داده است دینکرد را با استفاده از واژه

خود او اختصاص دارد. در پژوهش حاضر این روش  نوشته است و شیوة نوشتاري دینکرد به
شده و متعلق به بخش دیگر هنگام بررسی متن آورده شده است که بند اصلی است یا مهمان

 است.
 . نیروي پهلوانی فریدون در سودگرنسک با سه سلاح4-1-1

 ، بند»زدنِ ضحاك توسط فریدون«در فرگرد بیستم سودگرنسک، دقیقاً پیش از آمدن موضوع 
است، ) Y. 51( از گاهان  Vohuxšaϑrāاصلی این فرگرد ذکر شده است، یعنی آنچه متعلق به هات

 گردد:زیرا با این تلمیح و اشاره به گاهان، این قطعه به نامِ این فرگرد منسوب می
+ā-m +ō awē ī weh xwadāy kāmag bahr abar barišnīh, tis ō awē dahēm kē xwadāyīh ī 
weh abāyēd ka kunēd ( 81: 1399گشتاسبی اردکانی،  ; Madan, 1911: 811). 

بهر برشَ بردن (= به ارمغان بردن). چیز به او دهم کامه،  >است<پس مرا به او که نیک سرور 
 ). 83: 1399که سروريِ نیک باید چون کند (گشتاسبی اردکانی، 

 یسنا است: 51این قطعه برگرفته از گاهان، بند نخست هات 
Avesta: vohū xšaϑrǝm vairīm, bāgǝm aibī.bairištǝm (Y. 51/1/ a). 

 & Humbach) آوردقدرت خوبی که شایستۀ انتخاب است، که بیشترین سهم را به ارمغان می
Ichaporia, 1994: 97). 

Zand (Y. 51/1 a): ō-m awē ī weh xwadāy kāmag, bahr abar barišnīh [kū bahr ō awē 
kas dahēm kē xwadāy ī nēk abāyēd] (Dhabhar, 1949, 222). 

بهر به ارمغان بردن [یعنی، بهر را به آن کس دهم کامه،  >است<مرا به او که سرورِ نیک 
 ].>بودن<که سرورِ نیک باید 

یسنا، نامِ  51هات  16در اوستا و زند، اشاره به پادشاهی و سروري گشتاسب است که در بند 
اما آذرباد امیدان، در داستانِ فریدون آن را آورده است و سروريِ نیک را گشتاسب ذکر شده است؛ 

به فریدون نیز نسبت داده است. در واقع چون موضوع پادشاهی و سروري نیک بوده است، آذرباد 
این تلمیح را آورده و به پادشاهی گشتاسب اشاره کرده است که هر دو پادشاهی شبیه هم هستند. 

ها و این بند اصلی گاهانی که مربوط به این فرگرد گاهانی است، عبارات، واژهآذرباد پس از ذکر 
 جملاتی را از بندهاي دیگر اوستا به عنوان مهمان در ادامه آورده است که بدین شرح است:

ud abar wānīdan ī Frēdōn Dahāg margēnīdan rāy wazr abar parīg/frēg, dil, 
mastarag-iz zadan. ud nē murdan ī Dahāg az ān zanišn ud pas pad šafšēr zadan ud 
pad fradom dudīgar sidīgar zanišn az tan ī Dahāg was ēwēnag xrafstar waštan. 
guftan ī dādār-Ohrmazd ō Frēdōn kū-š mā̌ karrēnē kē Dahāg, čē agar-iš karrēnē 
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Dahāg, purr ēn zamīg +kunēd az gaz ud +udarā <ud> gazdum ud karbūg ud kasūg ud 
wazaγ. abāg ēwēnag bastan ī pad škaft band andar garāntom pādifrāh ī Zabūyān )1(  
(Madan, 1911: 811 ؛81: 1399گشتاسبی اردکانی،  ). 

بر پهلو/شانه،  گُرز >فریدون<ضحاك را، براي میراندن:  فریدونو دربارة مغلوب کردنِ 
 شمشیرزدن (= زد). و نمردنِ ضحاك از آن ضربه و سپس با  >ضحاك<قلب و نیز جمجمۀ 

زدن و با نخست و دوم و سوم ضربه، از تنِ ضحاك انواعِ بسیاري خرفستر باریدن (= بارید). 
-، زیرا اگر ضحاك را بشکافی>است<اورمزد به فریدون که او را نشکافی که ضحاك گفتنِ دادار

پشت و وزغ. با روشِ بستن با ها و عقرب و مارمولک و کاسهاش، این زمین را پر کند از مار و اژد
(گشتاسبی اردکانی،  ترین پادافراه (= مجازات) زبویان، در سختبند (= زنجیر یا ریسمانِ) سخت

1399 :83-84 .( 
کنند، بندهایی از اوستاست که در هاي مهمان شده در این قطعه که موضوع را تعیین میبند     

نیروي جنگاوري،  )2(ذکر شده است.» زدن و مغلوب کردنِ ضحاك توسط فریدون«ع آنها موضو
دلاوري و پیروزگريِ فریدون، آیفتی است که ایزدبانو ارَِدویسور اَناهید، ایزدبانو اشَی، ایزدبانو 

هایی که براي آنها انجام داده بود، به فریدون عطا کردند. در درواسپا و ایزد ویو به خاطر قربانی
هایی که فریدون براي ارَِدویسور اَناهید انجام داده و این ، به قربانی5یشت  35و  34، 33بند 

یشت  35و  34، 33ایزدبانو آیفت پیروزي و غلبه یافتن بر ضحاك را به او عطا کرده، و در بند 
و غلبه  هایی که فریدون براي اشَیِ نیک انجام داده و این ایزدبانو آیفت پیروزي، به قربانی17

هایی که فریدون به قربانی 9یشت  15و  14، 13یافتن بر ضحاك را به او عطا کرده، و در بند 
براي ایزدبانو درواسپا انجام داده و این ایزدبانو آیفت پیروزي و غلبه یافتن بر ضحاك را به او عطا 

ویو (= رام) انجام هایی که فریدون براي ایزد به قربانی 15یشت  25و  24، 23کرده، و در بند 
داده و این ایزد آیفت پیروزي و غلبه یافتن بر ضحاك را به او عطا کرده، اشاره شده است. 

کند. بدین ترتیب افزارهاي ایزد مهر استفاده میهمچنین فریدون همواره در متون مختلف از زین
چنین سه نیروي پیروزگري وي نیروي ماورایی سه ایزدبانو (اردویسور اَناهید، اشَی، درواسپا) و هم

(اورمزد، ایزد ویو، ایزد مهر) و فَرّ کیانی را به همراه دارد. همچنین فریدون سه سلاح ایزد مهر را 
افزارهایی که در این قطعه از فرگرد بیستم سودگرنسک بدان در نبردهایش به همراه دارد. زین

قطعه از متن قرار گرفته است و این  هایی است که به عنوان مهمان در ایناشاره شده است، واژه
نام خرفستران (= جانوران زیانکار) نیز در این قطعه به  )3(افزارها متعلق به ایزد مهر است.زین

اش آوانویسی این قطعه از نامهمرادي مختار خانلو در پایان )4(صورت مهمان آمده است.
قدیمیِ وسِت را آورده است که در ترجمۀ بسیار  سودگرنسک را ننوشته است و براي ترجمه نیز

زمان کنونی اعتبار علمی کمی دارد و با آنچه در این فرگرد نوشته شده است تفاوت زیادي دارد. 
: 1390(مرادي مختار خانلو، وي اصل اوستایی و زند عبارات را نیز در پژوهش خود ذکر نکرده است 
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ها در شاهنامه و هت بسیار دارد. شباهتدر شاهنامه نکاتی ذکر شده است که به دینکرد شبا ).58
 این قطعه بدین شرح است:

 >ضحاك<جمجمۀ  ...گرُز بر  ...و دربارة مغلوب کردنِ فریدون ضحاك را،  سودگرنسک:
 ... با روشِ بستن با بند سخت،  ...اورمزد به فریدون که او را نشکافی گفتنِ دادار ...زدن. 

 شاهنامه:
 رنهادز بالا چو پی بر زمین ب

 بران گرُزة گاوسر دست بـرد
 بیامد سروش خجسته دمان

 چو سنگ ببندششکسته  همیدون
 بهِ بود بند اوبه کوه اندرون 

 

 به کردارِ باد فریدونبیامد  
 تـرگ بشکست خـُرد بزد بر سرش

 ، کاو را نیامد زمانمزَن گفت
 ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ
   نیاید برَش خویش و پیوند او

 ).39: 1391(فردوسی،        
است (معنی مصراع: الهام خجستۀ ایزدي به » وحی یا الهام ایزدي«سروش در شاهنامه به معنی 

در سودگرنسک مطابقت دارد. به » اورمزد به فریدونگفتنِ دادار«سرعت بیامد) و این مصراع با 
راي سرودن شاهنامه از آن رسد کتاب دینکرد یکی از منابعی بوده است که فردوسی بنظر می

بهره جسته است، البته فردوسی مطالب را به صورت گُزیده از منابع مختلف در اشعار شاهنامه 
نامۀ خود در بخشی که مطالب مربوط به فریدون در آورده است. مرادي مختار خانلو در پایان

است، یعنی از بیت  شاهنامه را گردآوري کرده است، تنها سه بیت را در پژوهش خود ذکر کرده
-90: 1390(مرادي مختار خانلو، » نیاید برش خویش و پیوند او«تا » بیامد سروشِ خجسته دمان«

نامه نیز مطالبی آمده است که به این قطعه از سودگرنسک نامه و کوشهمچنین در گرشاسب ).91
 :(پادشاهی فریدون و نامه فرستادن به گرشاسب) نامهگرشاسب شباهت دارد:

 به شاهنشهی بیامد فریدون
 سرش را به گرز کیی کوفت خرُد

 

کرد گیتی تهی مارفشوز آن    
 ببستش، به کوه دماوند برد

).293: 1389(اسدي توسی،   
 :(نامۀ فرارنگ به پدر دربارة پیروزي فریدون و بند کردنِ ضحاك) نامهکوش

 که فرزند من فر خجسته نهاد
 ز یزدان همه کامگاري بیافت

 یک زخم ضحاك را کرد پست به
 کنون جايِ زندانِ اوست زبویان

 

که بر شاه فرخنده باد فریدون   
 چو از کوه بر جنگ دشمن شتافت
 دو دست و دو پایش به آهن ببست
 همه قلعۀ پرگزند آنِ اوست

).438: 1377الخیر، ابیبن(ایرانشان  
 . نیروي افسونگري فریدون در سودگرنسک4-1-2

ستم سودگرنسک دربارة رویارویی فریدون با دیوانِ مازندر و نیروي افسونگري او در فرگرد بی
مطالبی آمده است. در این فرگرد پس از نیروي پهلوانی و پیروزگريِ فریدون و بند کردن ضحاك 
و رفتن او به مغاك ضحاك و ربودن دو همسرِ ضحاك، از نیروي افسونگري فریدون براي مقابله 
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در سخن رفته است؛ اما در سودگرنسک از نیروي پزشکی فریدون مطلبی نیامده با دیوان مازن
 است.

ud abar hampursīd māzandarān dehān, pas az wānīdan ī Dahāg, pad dāštan ī ō 
Xwanirah ud +<framān> spōxtan ī Frēdōn az-iš. <Frēdōn> pad mānišn frāz 
kardan ī ham-gyāg pad was marag padīd. u-šān bulandīh rāy zrēh ī Frāxkard ast 
kū tā mayān-rān ast kū tā nāfag ud ān ī zofrtar gyāg tā ō dahā̌n mad (Madan, 1911: 
81: 1399گشتاسبی اردکانی،  ;812-813 ). 

پس از مغلوب کردنِ ضحاك، تصور کردن که  )5(،هاي مازندرانسرزمینو دربارة گفتگوي 
براي اقامت کردن همانجا، با  >فریدون<نافرمانی کردنِ فریدون از او. و  >است<در خونیره 

. آنها را بلندي دریاي فراخکرد است که تا میانِ ران است، که تا ناف و تعداد بسیاري نبرد کرد
 ).84: 1399(گشتاسبی اردکانی،  تر تا به دهان آمدنآن جاي ژرف

ud abar ham-rasišnīh ī Frēdōn abāg māzandarān dehān pad dašt ī pēšānīkas ī 
pahikārdan ī ō awēšān…. ēn-iz kū be pas tazīd ud pērōzgar Frēdōn ō bālist ī pēš 
tazīd. u-š wēnīg ān frōgīd kū-š be daftan az dašn wēnīg ī awē snāxr padīd hēnd ī 
hamāg sard ī zamestānān-+dahišn +ī burrāg ī tēz. ud az hōy wēnīg ī awē sag 
padīd hēnd ī kadag-masāy ī +hamāg +tāft ī +ātaxšān-dahišn ī burrāg ī tēz. +ā-z 
+nē-š +sraw +andar (Madan, 1911: 813-814). 

هاي مازندران، در دشت پیشانیکَس مجادله کردن و دربارة دیدارِ فریدون با ساکنانِ سرزمین
 >گونه<اش آن بینیپیروزگر به قلۀ مقابل دوید.  یدونِفربا آنها ....  این نیز که عقب دوید و 

کنندة ها افتادند که همه سرد زمستانیدرخشید که به دمیدنش از بینیِ راست او برف
-ي به اندازة کده افتادند، که همه گرمِ آتشی>ها<برّندة تیز، و از بینیِ چپِ او سنگ

 )7(بارة آن نیست.یافته درپس نیز سخن شهرت )6(.کنندة برنّدة تیز
در شاهنامۀ فردوسی آمده است که فریدون پس از رسیدن به پادشاهی در بیشۀ تمیشه اقامت 

 کرده است و از جنگ فریدون با مازندران سخنی به میان نیامده است:
 از آمل گذر سوي تمیشه کرد

 ز جهان گوش خوانی همیکجا کهَ
 

 نشست اندر آن نامور بیشه کرد 
امش ندانی همیجز این نیز ن  

).40: 1391(فردوسی،   
فرستد تا سه دخترِ شاه یمن را براي پس از این ابیات، در شاهنامه، فریدون جندل را به یمن می

 )8(یمن در مازندرانِ مغرب قرار دارد. ).40: 1391(فردوسی، سه پسرش بخواهد 
هاي گوناگون علق به بخشاین قطعه از دینکرد، از بندهایی از اوستا ساخته شده است که مت

این قطعه که از ترکیب چندین  )9(اند.اوستا هستند و در این فرگرد به عنوان مهمان نوشته شده
اي جدید را ساخته است که در فرگرد بند اوستایی توسط آذرباد امیدان ساخته شده است، اسطوره

لق به فریدون در این افسونگري متع )10(بیستم سودگرنسک به فریدون نسبت داده شده است.
کنندة برّندة تیز، و افتادن از بینیِ ها که همه سرد زمستانیقطعه، افتادن از بینیِ راست او برف
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کنندة برّندة تیز، بوده است. دربارة جنگ هاي به اندازة کده، که همه گرمِ آتشیچپِ او سنگ
 ت:نامه مطالبی آمده اسایرانیان با سیاهان مازندران در کوش

 هاي ایرانیان با سیاهانِ بجه و نوبی در کشور باختر)(جنگ
 سپاهی فرستاد و باز آمدند
 سپاهی دگر خسرو دادگر
 به تیغِ سیاهان همه کشته شد
 فزون کرد لشکر جهاندار شاه
 شکسته دگر باره گشتند باز
 از ایران، وز روم، وز ترك و چین
 نریمانِ گرشاسب و قارن بهم ...

 د جنگشان چار ماهچو پیوسته ش
 سوي بجه و نوبه گشتند باز
 سپاه نریمان و قارن بهم
 به درگاه از آن پس رسیدند باز

 ز رنجی کز آن لشکر زشتروي ... 
 فریدون بر ایشان بخواند آفرین
 زمین بجه هر که او داندَش
 فریدون فرستاد از آن پس سري
 بدان تا نگه دارد آن مرز و بوم ...

 چو مور و ملخدگر باره نوبی 
 سپاه فریدون از آن سان گریخت
 سیاهان به تاراج بردند دست

 

گداز آمدندبه تن  خسته و دل   
 فرستاد و رنجش نیامد به بر
 دل خسته از رزم برگشته شد
 درنگی نبودند با او سپاه
 دریده درفش و پراگنده ساز
 سپاهی گزُین کرد شاه زمین
 سپه برکشیدند هنگامِ نم ...

آمد از گرُز ایشان سیاهستوه   
 دل از داغ دو پهلوان در گداز
 کشیده ز رنجِ سیاهان ستم
 بگفتند با خسرو سرفراز
 کشیدند گردانِ پرخاشجوي ...
 وز آن شادمان گشت شاه زمین
 جهاندیده مازندران خواندَش
 بدو داد از ایرانیان لشکري
 ز بیداد و تیغِ سیاهانِ شوم ...

و شخبیامد گرفت آن همه کوه   
 که از بیم در راه ترکش بریخت
 همه مرز یکباره کردند پست

)536-534: 1377الخیر، (ایرانشان بن ابی  
الدین ابوشجاع محمد بن ملکشاه الخیر داستان فریدون را براي خوشایند غیاثایرانشان بن ابی

 )11(ي دریافت کند،سلجوقی تغییر داده است تا جایگاه بالاتري نزد شاه پیدا کند و هدایاي بیشتر
رسد دشت دهد. به نظر میبرد و به او ارجاع مینام می )12(اگرچه وي در این داستان از مسعودي 

پیشانیکَس در سودگرنسک باید در مازندران مغرب باشد و با دشت پیشانسه یکی نیست؛ زیرا در 
در هر صورت فریدون  .(Pakzad, 2005: 343) بندهش آمده که دشت پیشانسه در کابلستان است

نامه الخیر، سرایندة کوشدر سودگرنسک، در جنگ با آنان پیروز شده است؛ اما ایرانشان بن ابی
چنین آورده است که لشکرِ فریدون بارها و بارها شکست خورده است. و اما به این نیز بسنده 

شود. دامن کوش مینامه بیان کرده است که فریدون از روي ناچاري دست به کند و در کوشنمی
دهد تا او را آزاد کنند و فریدون که پیش از این کوش را در دماوند به بند کشیده است، دستور می

بخشد تا کوش به جنگ دهد و به او هدایاي فراوان میاو را مورد لطف و مهربانی قرار می
شود. در جنگ پیروز می و کوش در )542-537: 1377الخیر، (ایرانشان بن ابیسیاهان مازندران برود 
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سرزمینی است واقع در آفریقا و جنوب مصر. در همین کتاب، مازندرانی » مازندران«نامه، کوش
که کیکاوس براي تصرف آن لشکر کشید و اسیر دیوان گردید و آن گاه رستم براي نجات وي و 

وب مصر است ایرانیان از هفت خانِ معروف گذشت (شاهنامۀ فردوسی)، واقع در آفریقا و جن
نامه در این بدان معناست که در کوش ).535: 1377، متینی، 9674تا  9578هاي نامه، بیت(کوش

الخیر در ذکر منبع کتاب بیان کرده مازندرانِ مغرب این جنگ رخ داده است. ایرانشان بن ابی
شخص نام است که داستان را از یکی از بزرگان شهر گرفته و به نظم در آورده است و از آن 

و باید گفت که مشخص نیست داستان از ابتدا اشتباه بوده  )41: 1377الخیر، (ایرانشان بن ابی بردنمی
یا خود در آن تغییر داده است تا کوش را برتر از فریدون نشان دهد. در مجمل التواریخ و القصص 

ا بگرفت، بعد از آن به دندان رو فریدون قارن کاوه را به چین فرستاد، تا کوش پیل«آمده است: 
دندان را از بند مازندرانِ مغرب رفت و کروض شاه ایشان را بگرفت. ... پس فریدون کوشِ پیل

برگشاد و پادشاهی جنوب [و] مغرب دادش، و از بعد مدتی عاصی گشت و پسر کروض مازندرانی، 
کشت. ... و سپس به گرگان هربده دیگر باره سپاه آورد، و شاه، سامِ نریمان را بفرستاد تا وي را ب

التواریخ و القصص، تصحیح (مجمل» ببود، اول به زمین بابل بنشست، پس دارالملک به تمیشه ساخت
-مشخص است که داستان در کوش )13(.)124-123: 1400؛ و تصحیح نحوي، 42-41: متن 1384بهار، 

سودگرنسک، فریدون خود به  التواریخ و القصص نیز مانندنامه تغییر کرده است، زیرا در مجمل 
 نامه، فریدون سپاه فرستاده است و خود نرفته است.رود؛ اما در کوشمازندران مغرب می

 سودگرنسک:
be bast pērōzgar ī tagīg ī Frēdōn az pāy ī gāw ī gušn ī Barmāyōn u-š ān ulīh ul 
dawēnīd, u-š awēšan kard dīg, ud kirb u-š awēšān be zad hēnd kē māzandarān 
deh, pad panǰāh γanišnīh ud sad γanišnīh ud hazār γanišnīh ud bēwar γanišnīh ud 
amar γanišnīh. u-š ēdōn be zad hēnd pērōzgar ī tagīg Frēdōn, dō srišwādag ān ī 
māzandar deh, ud ēk srišwādag be mad zad ud wēmār. ud nē-z pas, Spitāmān 
Zarduxšt kē māzandar deh abar ēn kišwar ī Xwanirah raft hēnd, u-šān nē pad abar 
menišnīh-iz menīd kū šawēm bē az ān kē ēdōn nām būd hēnd, Spitiyōš Spānsnāyōš 
ud Arzrāspāh ī Spānsnāyōš kē tazīd hēnd pad xrad-xwāhišnīh ud raft hēnd abar 
Frašōštar ī Hwōwān (Madan, 1911: 814;  ،82: 1399گشتاسبی اردکانی ). 

او آنها را پیروزگرِ چابک، از پاي گاوِ نرِ برمایون و او را به بالاي بلندي دواند و  فریدونِببست 
هاي آنها آسیب وارد کرد) که اهلِ سرزمینِ و تنِ آنها را زد (= به تن )14( دیگ کرد >در<

-هزار تن کشتار و بین کشتار و هزار تن کشتار و ده، با پنجاه تن کشتار و صد تمازندران بودند
 پیروزگرِ دلیر کشته شدند، و یک  فریدونِشمار کشتار. و دو سومِ ساکنانِ سرزمینِ مازندر توسط

زردشت سپیتمان، کسانی که اهلِ سرزمینِ مازندر  ، ايسوم، زده و بیمار بیامد. و نیز پس
ه منش نیز  نیندیشیدند که رویم، بجز از آن کسانی که به کشورِ خونیره نرفتند و حتی ب >بودند<

خواهی نام آنان چنین بود: سپیتیوش سپانسنایوش و ارَزراسپاه سپانسنایوش که تازیدند براي خرد
این قطعه از فرگرد از بندهاي  ).85: 1399(گشتاسبی اردکانی،  و به فرشوشتر از خاندانِ هووي رفتند. 



 .ي(براساس سه متن سودگرنسک، ورشت مانسر نسک و متن مانو امبر؟یپ ایپزشک  ایپهلوان بود  رو،یسه ن ةدارند دون،یفر 139

نامه کارهایی که در کوش )15(اند ساخته شده است.گرد به صورت مهمان آمدهاوستا که در این فر
  فریدون با مازندران کرده است، به کوش نسبت داده شده است:

 :دندان با سیاهان بجه و نوبی)نامه (کارزار کوش پیلکوش
 و آمد فرود چو پیروز شد کوش

 ايبفرمود تا هر کسی کشُته
 مبپختند و کردند بریان گر

 تنی چند را پاره کردند نیز
 تنی چند را پوست بیرون کشید
 گروهی به دو نیم کردند پست

 

 بدان شادکامی می آورد و رود 
 ايسیاهی به خون اندر آغشته

 نه آزرم در دل نه در دیده شرم
 بپخته از آن دیگ و هر گونه چیز
 به گیتی کسی آن شگفتی ندید
 گروهی بریده سر و پاي و دست

 )575: 1377الخیر، ایرانشان بن ابی(     
در سودگرنسک آمده است که فریدون دیوانِ مازندر را در دیگ انداخته و به تن آنها آسیب وارد 

نامه این کارها را به کوش نسبت داده است و داستان را کاملاً تغییر کرده است؛ اما سرایندة کوش
براي این قطعه از سودگرنسک، تنها ترجمۀ  نامۀ خودداده است. مرادي مختار خانلو در پایان

مختارخانلو، (مراديوسِت را آورده است و آوانویسیِ متن دینکرد و بررسیِ اوستا و زند را نیاورده است 
1390 :59 .( 

 dr. فریدون و نیروي درمانگريِ او از طریقِ افسونگري و پهلوانی در متن مانوي 4-2
که به فارسی میانه است، دربارة نیروهاي   M781+M1314+M1315 (T I)یا  dr در متن مانوي

فریدون براي دفع تب و بیماري مطالبی آمده است. در این متن فریدون هر سه نیرو را همزمان 
 برد:براي درمان تب و بیماري به کار می

afsōn ī tab ud wād ī … ud xwānīhēd idarā. u-š se pahikirb ast, u-š par če’ōn paškūz. 
ud andar astag nišīnēd, ud andar mastarag ī mardōmān. ud xwānīhēd tab wuzurg. 
afsāyīhēd pad āb … rōyēn ud ādurestar u-š abar afsāy ēda’ōn (Boyce, 1975: 
187). 

شکوز (=  افسونِ تب و بادرشَ چون پرا (= اژدها). او را سه پیکر است و پو خوانده شود اید ...
افسون شود ). و اندر استخوان نشیند، و اندر جمجمۀ مردمان. و خوانده شود تب بزرگ. شیردال

 ... به وسیلۀ آب ... رویین و خاکستر و بر او افسون کن چنین
… ēn-iz tab ī awāhmān ī awāhmān pus, uzīhād ud wany bawād, pad nām ī 
xwadāwan yišō aryamān, pad nām ī-š pidar burzist, pad nām ī wāxš yōǰdahr, 
pad nām ī handēšišn ī naxustēn, pad nām ī el yōǰdahr, pad nām ī baubo, pad 
nām ī *mōmīn ī *ērizān, mīxaēl ud rufaēl ud gabraēl, pad nām ī … ud 
wasēxwar, pad nām ī … čabōt ud band ī rōšn ud pad … (Boyce, 1975: 187). 

ان پسرِ بهمان، بیرون شواد و نابود باد، به نامِ خداوند عیسی ارَیامان، به نامِ ... نیز این تبِ بهم
القدس)، به نامِ اندیشۀ نخستین، به نامِ ئیلِ مقدس، پدرش، بزرگترین، به نام واخش یوژدهر (روح

، به نامِ سبئوت و به نامِ بئوبو، به نامِ مومینِ ایرزِان، میکائیل، روفائیل و جبرائیل، به نامِ ... و پرخور
 بند روشن و به ....
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… hāmāg … Frēdōn nirāmād … u-m *se pahikirb ud +frōg (?) ī ādurēn andar istād 
hēnd. ud tabar ī tēǰ ud wišōbāg pad dast dārēm, u-m šafšēr ud čīlān ī hasūd 
armās ī pāk pērāmōn ōbāyēd, u-m aspšōn īg gōwišn ud ašnawišn ī frēstagān … 
abāg ast, ud haft čīlān istaft pōlāwad ī-m pad dast grift … (Boyce, 1975: 188). 

تبر ... همه ... را مهار خواهد کرد. ... و سه پیکر و فروغِ آتشین در من ایستادند. و  فریدون... 
-حفظ میپیرامونم را  شمشیر و خنجر اصل از فولاد خالصدر دست دارم و  تیز و ویرانگر

که  هفت خنجر فولادي سختکند و تازیانۀ سخن گفتن و شنیدن فرشتگان ... با من است و 
 ام ....در دستم گرفته

… wispān … īg kadag, ud wispān rāzān ī kadag, ud wispān wādān bazagān ī kadag, 
wispān xēšmēn apparān ī kadag zanān, u-šān nispurd ērpāyān bannagān, *a’ōn kū 
zēn nē *istānānd, ud padīrag man nē *ēstānd, u-šān rōšn *apparān ud abar xwēš 
ispīzišn abzāyān, *u-šān zōr apparān ud abar xwēš zōr abzāyān (Boyce, 1975: 188). 

انِ ... همه ... ي کدَه را، و همۀ رازهاي کدَه را، و همۀ بادهاي پلید/گناهکارِ کدَه را، همۀ دزد
افزار نخواهند شدة زیرِ پایشان را، چنانکه زینخشمگینِ کدَه را خواهم زد، و بندگانِ سرکوب

شان را خواهم ربود و بر درخششِ خویش خواهم ستاند، و پذیرة من نخواهند ایستاد، و روشنی
 افزود، و زورشان را خواهم ربود و بر زورِ خویش خواهم افزود.

هایی ي و تب به اژدها تشبیه شده است که سه پیکر دارد و بالدر این متنِ مانوي، بیمار
است که در قسمت پیشین ذکر » اژدها« udarā در این متن، همان idarāشبیه به شیردال دارد. 

شد. داراي سه پیکر بودنِ آن، نمادي از اَژي دهاك است، زیرا ضحاك خود نمادي از بیماري 
ده است و همۀ پزشکان از درمان او عاجز هستند. اَژي هایش دو مار روییاست که بر روي کتف

شود. شناخته می» چشمِ دارندة هزار بند و افسونسه پوزة سه سرِ شش«دهاك در اوستا با صفت 
پیکر دارد و با فریدون در این متنِ مانوي، سه سلاح فولادي براي مبارزه با این اژدهاي سه

کنندة تب و بیماري و تب و بیماري، نقشِ کنترل استفاده از این سه سلاح و این افسون ضد
ها متعلق به ایزد مهر است و در اوستا نام آنها در مهریشت آمده درمانگري را دارد. این سلاح

  )16( است.
در مورد ثرَئتَونَ، فریدون شاه، ثرئَتَونَ اوستایی را که هنوز  »M4bیا  dt«بویس در پاورقی متن 

ها یاد می براي کمک در برابر بیماري و سایر بدي» شاه فریدون«به عنوان هم زردشتیان از او 
به شیوة سنتی زردشتی با ایزد مهر پیوند خورده » فریدونِ دلیر«کنند، یاد کرده است. فریدونِ نیو 

نامۀ خود تنها سه سطري را که نامِ مرادي مختار خانلو در پایان .(Boyce, 1975: 190) است
را نیاورده است و آوانویسی آن  dr آمده است، از ترجمۀ مختاریان آورده و کل متنِ فریدون در آن

را نیز اصلاً ننوشته است. این متنِ مانوي شبیه به افسون شاه فریدون در کتاب خرده اوستاي 
شده رسان خوانده میکهن زردشتیان است که براي دفع تب و بیماري و بادهاي پلید و آسیب

ها در آن تغییر کرده است و این افسون در آیین مانوي به شکل فاوت که برخی ناماست، با این ت
 دیگري نوشته شده است. بخشی از افسون شاه فریدون به شرح زیر است:
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 . بخشی از افسون شاه فریدون در کتاب خرده اوستاي کهن زردشتیان 2تصویر 

که » بهمان پسرِ بهمان« awāhmān ī awāhmān pus در افسون شاه فریدون به جاي عبارت
در افسون شاه فریدون به جاي ». فلان بن فلان«در متنِ مانوي آمده است، نوشته شده است 

-به نامِ خداوند عیسی ارَیامان، به نامِ پدرش، بزرگترین، به نام واخش یوژدهر (روح«عبارت 
بو، به نامِ مومینِ ایرزِان، میکائیل، القدس)، به نامِ اندیشۀ نخستین، به نامِ ئیلِ مقدس، به نامِ بئو

که در متن مانوي آمده است، » روفائیل و جبرائیل، به نامِ ... و پرخور، به نامِ سبئوت و بند روشن
مرادي ». فه نام ایزد، به فرمان ایزد، به نام نیک فریدون گاودایه (سه بار)«نوشته شده است 

اي نکرده در خرده اوستا هیچ اشاره» افسون شاه فریدون« نامۀ خود به متنِمختار خانلو در پایان
هاي مانوي و زردشتی هر دو برگرفته از است و آن را در پژوهش خود نیاورده است. این افسون

فروردین یشت اشاره  131مطالبی هستند که در اوستا دربارة فریدون ذکر شده است و به بند 
 دارند:

Avesta: ϑraētaonahe āϑβiiānōiš 
aṣ̌aonō frauuaṣ̌īm yazamaide 

 ستاییم،را می») آتبین» (= «آثوي«، زادة فریدون)» (= ثراَتَئونَ«فروهرِ [گروندة] پاك 



 142                                                                                           1404 ،، زمستان4 ة، شمار15سال  ،یشناس رانیا هايپژوهش 

paitištātǝ̄e garǝnāušca                                        از بهرِ ایستادگی در برابر گَري (= جرب)  
 tafnaošca naēzaheca                                                                         رنجوري (؟) و تب و  
sārastōišca vāuuarṣ̌iiåsca                                          و لرز (= تبِ سرد) و بیماريِ سخت (؟)؛ 
paitištātǝ̄e aži.karštahe ţbēṣ̌aŋhō, … (Yt. 13/131). 

  ). 112ب: 1392(مولایی،  آمده از اژدها ...ی در برابر دشمنیِ پدیداز بهرِ ایستادگ
 فریدون در فروردین یشت با ثریت در فرگرد بیستم وندیداد یکی است: 

Avesta: āaţ mraoţ ahurō mazdå, ϑritō paoiriiō spitama zaraϑuštra maš́iiānąm 
ϑamnaŋuhatąm varǝcaŋuhatąm yaoxštiuuatąm yātumatąm raēuuatąm taxmanąm 
paraδātąm yaskǝm yaskāi dāraiiaţ mahrkǝm mahrkāi dāraiiaţ vazǝmnō-aršti dāraiiaţ 
āϑrō tafnuš dāraiiaţ tanaoţ haca maš́iiehe (V. 20/2). 

کنندگان، بود نخستین، اي سپیتمان زردشت، از مردمان، از مراقبت ثریت«مزدا گفت: آنگاه اهوره
از زبردستان، از جادومندان، از رایومندان، از تَهمان، از پیشدادان، بیماري را به از ورجاوندان، 

 » بیماري راند، مرگ را به مرگ راند، نیزة پرّان را راند، آتشِ تب را راند از تنِ مردم.
Zand (V. 20/2): u-š guft Ohrmazd [kū]: “Srīt fradom, Spitāmān Zardušt az 
mardōmān pahrēzōmandān, warzāwandān, kāmagōmandān, bahrōmandān, 
rāyōmandān, tagīgōmandān, pēšdādān, [ā-š] yask ō yask dāšt, [u-š] marg ō marg 
dāšt, wāzān aštar dāšt, u-š ātaš tabišn dāšt, az tan bē mardōmān.” [ay, Srīt ī Sāmān, 
nē Srīt ī Sirazdān, ān gyāg kū mad ēstēd ā-š tuwān būd kardan. ast kē ēdōn gōwēd, 
ay, Jam būd, u-š srītīh ēd būd kū xwadāy ī sidīgar būd] (Anklesaria 1949: 391-392). 

نخست، اي سپیتمان زردشت، از مردمان پرهیزمندان،  ثریت«و اورمزد او را گفت [که]: 
ان، [که] بیماري را به بیماري مندان، رایومندان، نیرومندان، پیشدادورجاوندان، آرزومندان، بهره

نگه داشت، [و] مرگ را به مرگ نگه داشت، خنجرِ پرّان را نگه داشت، و آتشِ تب را نگه داشت 
[یعنی، ثریت پسرِ سام، نه ثریت پسرِ سیرزَد، آن جا که آمده است، پس او را ». دور از تنِ مردمان

د، و سومین بودنش این بود که سومین توان انجام دادن بود. است که ایدون گوید، یعنی جم بو
 فرمانروا بود].

نکتۀ مهمی که باید به آن اشاره شود، این است که نویسندة زند، در مورد تشخیص نامِ ثریت 
در تفسیر زند، مفسر هم نظر خود را درست ننوشته و آن را ثریت پسر  )17(دچار اشتباه شده است.

که به اشتباه بیان کرده او جم بوده است، به آن  سام ذکر کرده است، هم نظر شخص دیگري را
 افزوده است.

Avesta: višciϑrǝm dim aiiasata āyapta xṣ̌aϑra vairiia paitištātǝ̄e yaskahe paitištātǝ̄e 
mahrkahe paitištātǝ̄e dāžu paitištātǝ̄e tafnu paitištātǝ̄e sāranahe paitištātǝ̄e sārastiiehe 
… paitištātǝ̄e aγaṣ̌iiå pūitiiå āhitiiå yā aŋrō mainiiuš frākǝrǝṇtaţ auui imąm tanūm 
yąm maš́iiānąm (V. 20/3). 
از او دارو خواست، آن را از شهریور (امشاسپند) به دست آورد، براي پایداري در برابر بیماري، 

رابر تب، براي پایداري براي پایداري در برابر مرگ، براي پایداري در برابر درد، براي پایداري در ب
در برابر سارنَ، براي پایداري در برابر لرز (= تبِ سرد)، ... براي پایداري در برابر چشمِ بد، 

 پوسیدگی و عفونتی که اهریمن در تن مردمان ایجاد کرده بود.
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Zand (V. 20/3): wiš-čihr awē xwāst [be] ayāft az Šahrewar [ast kē ēdōn gōwēd, ay 
ayāft ēstād pad Xšahrewar, kū-š sar bun pad zarr bast ēstād] pad abāz ēstišn ī yask, 
pad abāz ēstišn ī marg, pad abāz ēstišn ī dard, pad abāz ēstišn ī tab, pad abāz ēstišn ī 
sārana, pad abāz ēstišn ī sārastya, … pad abāz ēstišn ī aγaši pūdag āhōgēnīdār [sōr-
čašmīh] kē Ganāg mēnōg frāz karēnīd abar ō tan ī mardōmān [har kas-ē(w) weh pad 
xwad, wattar pad kasān] (Anklesaria 1949: 392). 

او دارو خواست، [بـ]یافت از شهریور (امشاسپند) [است که ایدون گوید، یعنی، یافته بود  >از<
ته بود] براي پایداري در برابر بیماري، براي را با طلا بس >ي بیمار<به وسیلۀ فلز، یعنی سراپا

پایداري در برابر مرگ، براي پایداري در برابر درد، براي پایداري در برابر تب، براي پایداري در 
کنندة اَغَشی برابر سارنَ، براي پایداري در سارستیه، ... براي پایداري در برابر عفونت آلوده

خوب  >حالش<من) پدید آورد در تنِ مردمان [هر کسی با خود [شورچشمی] که گَنامینو (= اهری
 ]. >بود<بد  >حالش<، با کسان >بود<

بخشی فریدون از به دست آوردن دارو از شهریور امشاسپند یا بستن طلا به بدن نیروي درمان
اند که بیماران به عنوان دارو به دست آمده است. پزشکان امروزه به این نتیجه دست یافته

کنند تواند در درمان بیماري مؤثر باشد و امروزه آن را تجویز میتفاده از طلا توسط بیمار میاس
(Benedek, 2004; Sztandera et al., 2019) اما فریدون در زمان باستان به این کشف رسیده ؛

ن بندهاي کرد. مرادي مختار خانلو در پایان نامۀ خود، زند ایبود و آن را براي بیماران تجویز می
وندیداد را بررسی نکرده است و درمانگري فریدون را به گیاه هوم نسبت داده است و تمرکز 

 ).25-24: 1390(مرادي مختار خانلو، پژوهش او در درمانگري بر روي گیاه هوم است 
 مانسرنسک. فریدون در مقام پیشنهاد رسالت دین توسط اورمزد در ورشت4-3

مانسرنسک، دربارة اینکه اورمزد نخست دین را از ورشت )Uštauuaitī در فرگرد سیزدهم (فرگرد
 به جم نموده و سپس به فریدون نموده است، مطالبی ذکر شده است:

ud abar abdīh ī wištāsp ud Zardušt. ud ēn-iz kū-m nimūd dēn ō Jam ī hu-ramag, 
u-m nimūd ō rōšn ī buland Frēdōn, u-m nimūd ō Kay Arš. u-m nimūd ō +Sāmān 
Karsāsp, u-šān nē padīruft az stahmagīh ī druz ī a-niyōšīdārīh ī-šān abar mehmān 
būd. ud ēn-iz kū āgāh būd hom kū rawāg nē bawēd pēš az ān tā ka ō man rasēd 
Srōš-ahlā Wištāsp kē-š abāg ān ī meh +rad Zarduxšt (Madan, 1911: 851). 

، و به رمه نمودمکه دین را به جمِ نیکگفتیِ گشتاسب و زردشت. و این نیز و دربارة ش
و از خاندان سام نمودم،  گرشاسپنمودم، و به  آرشکیروشنِ بلند نمودم، و به  فریدونِ
که در ایشان ساکن بود. و این نیز که آگاه بودم  نافرمانیاز نیرومنديِ دروجِ  نپذیرفتند ایشان

اهَلا، گشتاسب که پیش از آن تا هنگامی که به من رسد سروش، >ندی<که رواج نیابد 
 . >است<همراهش رد (= سرورِ) بزرگ زردشت 

، 13یشت  136و  132، 131شده از شش بند اوستایی است، یعنی از بندهاي این قطعه ساخته
 3و 2اي یسنا ساخته شده است. بنده 43از هات  12از فرگرد دوم وندیداد و بند  3و  2بندهاي 

یسنا در زیر آورده شده است تا شیوة ساخت و آنچه  43از هات  12فرگرد دوم وندیداد و بند 
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افزودة نگارندة دینکرد، آذرباد اُمیدان، است، مشخص گردد. بند اصلیِ این قطعه که متعلق به این 
به صورت ) است و مطالب بقیۀ بندها Uštauuaitī یسنا (هات 43از هات  12فرگرد است، بند 

  )18( اند:مهمان در این قطعه از فرگرد نوشته شده
Avesta: hiiaţcā mōi mraoš, aṣ̌ǝm jasō frāxšnǝnē 
aţ tū mōi nōiţ, asruštā pairiiaoγžā 
uzirǝidiiāi, parā hiiaţ mōi ā.jimaţ 
sǝraošō aṣ̌ī, mąza.raiiā hacimnō 
yā vī aṣ̌īš, rānōibiiō sauuōi [vī]dāiiāţ (Y. 43/12). 

-، همانا فرمانی به من می»رسیبا دوراندیشی به راستی می«گویی: و هنگامی که به من می
پیش از آنکه توجه به سوي من جلب شود و شود. بگذار برخیزم  نافرمانیدهی که نباید 

، پاداشی که مطابق با توازن در زمان بخش است بیایدپس از آن پاداشی که ثروت
 .(Humbach & Ichaporia, 1994: 63) واهد شدتخصیص سودها تقسیم خ

Zand: (Y. 43/12 a) kē-z tān ō man guft kū-t ō ahlāyīh rasišn was. (b) ēdōn tō nē az 
ān ī man a-niyōšīdārīh abar guft [nē a-niyōšīdārīh man rāy būd ka-tān ēd guft kū 
+nūn dādan nē šāyēd]. (c) ul uzišnīh pēš az ān tā ka ō man ān rasēd  (d) srōš-ahlāy 
[Wištāsp] kē-š ān meh rad abāg [Zardušt] (e) kē be rāst ō pahikārdārān sūd dahēd 
[ān Wištāsp] (Dhabhar, 1949: 183). 

من  نافرمانی(الف) که نیز به من گفتید که تو را به پرهیزگاري رسیدن بسیار، (ب) ایدون تو از 
پیش انی نبود هنگامی که این را گفتید که اکنون دادن نشاید]. (پ) برخاستن برنگفتی [مرا نافرم

سروش اهلا [گشتاسب] که آن رد (= سرورِ) ، (ت) از آن تا هنگامی که به من آن رسد
 ، (ث) که به پیکارکنندگان سود را درست بدهد [آن گشتاسب].بزرگ همراه اوست [زردشت]

Avesta: āaţ mraoţ ahurō mazdå,                                                     مزدا:  آنگاه گفت اهوره 
yimāi srīrāi huuąϑβāi aṣ̌āum zaraϑuštra ahmāi paoiriiō maš́iiānąm 

                     ، اي زردشت پرهیزگار، نخست بار از میان مردمان، با اورمهنیک زیباي به جمِ«
apǝrǝse azǝm yō ahurō mazdå                         ،>هستم<مزدا همپرسی کردم، من که اهوره 
aniiō ϑβaţ yaţ zaraϑuštrāţ,                                                              به غیر از توي زردشت،  
ahmāi fradaēsaēm daēnąm                                                                  به او آموختم دینِ 
yąm āhūirīm zaraϑuštrīm (V. 2/2).                                              .اهوراییِ زردشتی را 
Zand (V. 2/2): u-š guft Ohrmazd kū: “ō Jam ī nēk [pad dīdan] hu-ramag, ahlaw 
Zardušt! [ay, hu-ramagīh ēd būd kū-š ramag mardōmān ud ramag gōspandān drust 
dāšt], ō awē fradom az mardōmān ham pursīd [hom] man kē Ohrmazd [hom] [kū-m 
ham-pursagīh ī pad dēn fradom abāg awē kard] hān az tō kē Zardušt [hē]. ā-m ō awē 
frāz nimūd ēn dēn ī Ohrmazd ud Zardušt (Anklesaria, 1949: 15-16). 

-، اي زردشت پرهیزگار! [یعنی، نیکرمهنیک[در دیدن]  نیکبه جمِ «او را گفت که: اورمزد 
رمگی این بود که او رمه مردمان و رمه گوسفندان را درست نگه داشت]. او را نخست از مردمان 
همپرسید[م] من که اورمزد [هستم] [یعنی همپرسگیِ در دین را نخست با او کردم] غیر از تو که 

 .پس به او فراز نمودم این دینِ اورمزدي و زردشتی راستی]. زردشت [ه
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Avesta: āaţ hē mraoţ zaraϑuštra                                             آنگاه به او گفتم، اي زردشت، 
azǝm yō ahurō mazdå,                                                        : >هستم<مزدا من که اهوره
vīsaŋha mē yima srīra vīuuaŋhana     زیباي متعلق به ویوهونت!  جمِ، اي آماده باشآنِ من، «

mǝrǝtō bǝrǝtaca daēnaiiāi,                                                     دینحفظ و پرورش  براي
āaţ mē aēm paitiiaoxta                                    آنگاه به من پاسخ داد،                      
yimō srīrō zaraϑuštra, :                                                           جم زیبا، اي زردشت 
nōiţ dātō ahmi nōiţ cistō                                                   آفریده نیستم، آموخته نیستم«
mǝrǝtō bǝrǝtaca daēnaiiāi (V. 2/3).                                         ».براي حفظ و پرورش دین
Zand (V. 2/3): ēg ō awē guft, Zardušt, man kē Ohrmazd [hom], kū padīrēd az man 
Jam ī nēk Wīwanghānān, ōšmurišn barišn ō dēn [kū hērbedīh ud hāwištīh kunēd]. 
ēg-iš ō man passox guft Jam ī nēk, Zardušt, kū nē dādār hom, nē čāšīdār, ōšmurišn 
barišn ō dēn [kū-m hērbedīh ud hāwištīh nē tuwān kardan] (Anklesaria, 1949: 16). 

نیک پسر  پذیرد از من جمِآنگاه او را گفتم، اي زردشت، من که اورمزد [هستم]، که 
هیربدي (= آموزگاري) و هاوشِتی (= شاگردي)  [یعنی، را دینویونگهان، آموزش و گسترش 

دهنده، آموزش و کند]. آنگاه مرا پاسخ گفت جمِ نیک، اي زردشت، که نه دادار هستم، نه آموزش
 توانم]. گسترشِ دین را [یعنی هیربدي (= آموزگاري) و هاوشِتی (= شاگردي) کردن را نمی

هاي مهمان شده در این قطعه نسبت داده است، گناه نافرمانی از اورمزد را به این نام ،آذرباد
گوید که از اورمزد نافرمانی یسنا، خود زردشت می 43هات  12در حالی که در گاهان، در بند 

نکرده است. سبک نوشتاري آذرباد امیدان و ترکیب کردن بندهاي اوستا به عنوان بند اصلی و 
مانسریگ اوستا، متأسفانه گاهی گمهمان، و ترکیب کردن سه بخش گاهانیگ، دادیگ و هاد

هاي زردشت است تغییر یابد. وي ترین منبع دریافت پیامباعث شده است که گاهان نیز که اصلی
ها، نه به یسنا، مطالبی را خلق کرده است که نه به گاهان زردشت، نه به وندیداد، نه به یشت

 کند.شباهت کامل ندارد و مطالبی متفاوت را بیان می
 یجه. نت5

-و ورشت drهایی که دربارة فریدون در سودگرنسک، متنِ مانوي در این پژوهش اسطوره
-نامه و کوشمانسرنسک آمده بود مورد بررسی قرار گرفت و برخی از آنها با شاهنامه، گرشاسب

هاي ها، فرضیۀ پژوهش که اصیل نبودن برخی از اسطورهنامه تطبیق داده شد و بر اساس یافته
ساخته شدن آن به وسیلۀ آذرباد اُمیدان بود، به اثبات رسید. آذرباد اُمیدان با ساخت  دینکرد و

هاي ها را به نامهاي جدیدي را خلق کرده است و این اسطورهدینکرد از اوستا، اسطوره
ها و هاي متفاوت از اوستا نسبت داده است. بنابراین در هنگام ارجاع به این اسطورهشخصیت

حتماً باید صورت اصلی هر قطعه از دینکرد در اوستا مشخص گردد تا آنچه اسطورة بررسی آنها 
شده هاي انجامشده توسط آذرباد است روشن گردد. طبق بررسیاصیل و آنچه اسطورة خلق

در فرگرد بیستم » زدن و به بند کردن ضحاك توسط فریدون«مشخص گردید که اسطورة 
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نامه نیز آمده نامه و کوشدر اوستا، شاهنامه، گرشاسباي اصیل است که سودگرنسک، اسطوره
شده است ، اسطورة خلق»باریدن خرفستران (= جانوران زیانکار) از بدن ضحاك«است. اسطورة 

رویارویی فریدون با «شده از اوستا در این فرگرد ساخته شده است. اسطورة که از بند مهمان
التواریخ و القصص اي است که در مجمل ک، اسطورهدر فرگرد بیستم سودگرنس» دیوانِ مازندر

استفاده از افسون و جادو توسط فریدون براي غلبه بر دیوانِ «نیز ذکر شده است. اسطورة 
شدة اوستا در این فرگرد ساخته شده است. شده است که از بندهاي مهمان، اسطورة خلق»مازندر

مربوط به شاه فریدون در » افسون ضد تب«، و »مبارزة فریدون بر علیه تب و بیماري«اسطورة 
دادن پیشنهاد رسالت «اي اصیل است و در اوستا نیز وجود دارد. اسطورة اسطوره drمتنِ مانوي 

-در فرگرد سیزدهم ورشت» دین توسط اورمزد به فریدون و نافرمانی کردن فریدون از اورمزد
ارد و به علت نوشتنِ نامِ فریدون به عنوان شده است و در اوستا وجود ندمانسرنسک، اسطورة خلق

 شده، این اسطوره توسط آذرباد امیدان خلق شده است.واژة مهمان
 تعارض منافع

شوند مقاله تعارض منافع ندارد. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و نویسندگان متعهد می
 حامیان مالی پژوهش به عهدة نویسندة مسئول است.

 هانوشتپی
آمده بود، در متن، » زبویان«نامه واژة این واژه در متن این فرگرد از سودگرنسک به صورت تصحیف آمده بود و با توجه به اینکه در کوش. 1

آمده است و  s، حرف yآمده و به جاي حرف  d، حرف zگرفته شد که در متن به جاي حرف  [ẕbw͟y’n]نویسی به صورت حرف
آمده است که مغان کوه دماوند » رفتنِ دستور از بیشه به کوه دماوند«نامه در بخش صحیح شد. در کوشت zabūyānآوانویسی به صورت 

 ).    376: 1377الخیر، ابیابنخواندند (ایرانشانمی» زبویان«و دزي را که در دماوند بوده است، در آن روزگار 
یشت  34، بند 5یشت  34است که در بند » غالب، چیره« aiβi.vaniiå برگرفته از صفت اوستاییِ» مغلوب کردن« wānīdanمصدرِ  .2

...» بر اَژي دهاك  چیره شومکه من « … yaţ bauuāni aiβi.vaniiå ažīm dahākǝmدر عبارت  9یشت  14و بند  17
هات نهم یسنا  8در بند » زد« janaţ، برگرفته از فعل اوستایی »زدن« zadan) براي فریدون آمده است. مصدرِ 68الف: 1392(مولایی، 

همین یشت آمده است که زاده شدن فریدون پاداش و آیفتی بوده است که به پدرش آبتین براي فشردن هوم داده شده است  7ــ که در بند 
 36ــ که در بند  19یشت  37همین یشت آمده که فریدون پیروزي اورمزد را به همراه دارد ــ و بند  39ــ که در بند  14یشت  40ــ و بند 

که زد اَژي « … yō janaţ ažīm dahākǝmهمین یشت آمده که فریدون به سبب فرّ کیانی پیروزمندترین بوده است ــ در عبارت 
 ,Dhabhar)» اَژي دهاك ... را زدکه « … kē-š zad az ī dahāg īبه صورت  14یشت  40است و در زند بند » دهاك ... را

 ت، که در آن به زدنِ ضحاك توسط فریدون اشاره شده است.آمده اس (132 :1927
بار در اوستا آمده است، که گاهی گرزِ ایزد مهر است  10است که  -vazraترجمۀ پهلويِ واژة اوستایی  wazrواژة  .3

(Bartholomae, 1961: 1392) واژة .wazr »در اینجا برگرفته از عبارت اوستاییِ» گرُز 
vazrǝm srīrǝm huniuuixtǝm satafštānǝm satō.dārǝm frauuaēγǝm vīrō.niiåṇcim zarōiš aiiaŋhō 
frahixtǝm amauuatō zaraniiehe amauuastǝmǝm zaiianąm vǝrǝϑrauuastǝmǝm zaiianąm  

ترین افزارها، دلیرانهشده، نیرومندترین زینتیغه، به جلوچرخندة مردافکن، به آهن زرد طلایی آهختهگره، صدچرخندة صدزیباي خوب گُرزِ«
 vazrǝm huniuuixtǝm، براي ایزد مهر ذکر شده است و همچنین عبارت اوستایی 10یشت  132و  96است که در بند » افزارهازین

 18است که در زند بند  wazrبه صورتvazra-  ، که گرزِ ایزد مهر است. صورت زند واژة اوستاییِ 6یشت  5در بند » چرخندهخوب گُرزِ«
. (Anklesaria, 1949: 357, 359)وندیداد آمده است  18فرگرد  36و  30و در زند بندهاي  (Dhabhar, 1927: 95)، 1یشت 
 برگرفته از عبارت اوستاییِ » شمشیر« šafšērواژة 

hazaŋrǝm karǝtanąm vaiiō.dāranąm hukǝrǝtanąm » 131است که در بند » شدهساختهدولبۀ نیک شمشیرهزار 
و تفسیر آن » کارد، شمشیر« kārdبه صورت  1یشت  18در زند بند  -karǝtaافزار ایزد مهر است. صورت زند واژة اوستاییِ زین 10یشت 

 به صورتšafšēr »آمده است » شمشیر(Dhabhar, 1927: 95) و در زند بند نهم فرگرد چهاردهم وندیداد به صورت ،kārd » ،کارد
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برگرفته از  band. واژة (Anklesaria, 1949: 302)آمده است » چون شمشیر« čiyōn šafšērت و تفسیر آن به صور» شمشیر
 عبارتkū-š az band nē hilēd » وندیداد است  20فرگرد  1در تفسیر زند بند » رها نکند بندیعنی آن را از(Anklesaria, 

 افزار استفاده کرده است.ر ضحاك از سه زین، که این بند دربارة فریدون است. پس فریدون براي غلبه ب(391 :1949
4. gaz »ترجمۀ فارسی میانۀ واژة اوستایی » مارažay-/aži- »مار، اژدها «(Bartholomae, 1961: 266) ،udarā »اژدها «

، (Bartholomae, 1961: 387)» بر شکم خزنده«صفت به معنیِ  -udarō.ϑrąsaصورت زند واژة اوستایی 
karbūg/karbunag واژة اوستایی ص ورت زندkahrpuna- »نام جانور اهریمنی «(Bartholomae, 1961: 455) ،kasūg 
صورت زند واژة اوستایی  wazaγو  (Bartholomae, 1961: 460)» پشتپشت، لاكکاسه« -kasyapaصورت زند واژة اوستایی 

vazaγa- »وزغ، قورباغه «(Bartholomae, 1961: 1389)  اند و از وندیداد ذکر شده 14فرگرد  5ها در بند ناماست که همۀ این
 اند.آن به صورت مهمان در این قطعه نوشته شده

شود. در فرگرد بیستم سودگرنسک، نام دو تن از هاي مازندران بر اساس دینکرد و بندهش بررسی می.در اینجا محل قرارگیري سرزمین5
اند. این دو تن، سپیتیوش سپانسنایوش و هاي مازندران به خونیره آمدهزردشت، از سرزمیناهالی سرزمین مازندران ذکر شده است که پس از 

). در کتاب بندهش آمده است که سپیتوید اسپسینان رد (= سرورِ) فردَدفش 86-85: 1399اند (گشتاسبی اردکانی، اَرزراسپاه سپانسنایوش بوده
ها مشخص است که مازندران دو قسمت . از این نوشته(Pakzad, 2005: 338)وده است و ارزراسپ اسپسینان رد (= سرورِ) ویددفش ب

مشرق و مغرب داشته است که هر یک سرور خود را داشته است. فردَدفش، مازندرانِ مشرق بوده است و ویددفش، مازندرانِ مغرب بوده 
هاي مصر، یمن، شام و شده است و مازندران مغرب، سرزمینامل میهاي هند، پاکستان و افغانستان را شاست. مازندرانِ مشرق، سرزمین

 شده است.هایی از روم و آفریقا را شامل میبخش

 
 . محل قرارگیري هفت کشور زمین در ایران باستان1تصویر 

با کسرة اضافه به هم مربوط  هااین قطعه از دینکرد تصحیح گردید، زیرا هر دو عبارت باید مانند هم ساخته شده باشند که در آن صفت .6
 شد: ها باید تصحیح میاند و صفتشده

 عبارت،hamāg sard ī zamestānān-+dahišn ī burrāg ī tēz. 
  خوانده شد.

 عبارت ، +hamāg +tāft ī +ātaxšān-dahišn ī burrāg ī tēz. 
  خوانده شد.

7.  عبارت  به عبارت     تصحیح شد و به صورت+ā-z +nē-š +sraw +andar  خوانده
 شد.

 ذشهر را از رورانیو ا .ورستان خواندندسرا مازندران خواندند و عراق و کوهستان را  منیشام و «در مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوري آمده است:  .8
 يِاز سو یو آن ک ير است به هر هنرشهر بزرگوارترانیهفت کشور، ا نیو از ا ندیاو رامونیپ گرید يهاکشور نیو ا ،مصر ذتا رو ستي اآمو

دارند و آن  انرخزر گریرکان دارند و داوست تُ چپِ ياز سو یهندوان دارند و آن ک اوستراست  ياز سو یدارند و آن ک انینیباختر است، چ
است. از  نیزمرانیا ههم گرد نیت . ااز مازندران اس ندیو مصر گو ،دارند انیو مازندران دارند انی، خاورروم دارند و از چپِ انیراستر بربر یک

 ).1383زاده ملک، (رضا» میدکر اذی یاست ک نیا شتریب رانیا یبهر آن ک
 (Vohuxšaϑrā Hāiti) 51هات  12مربوط به این فرگرد است و برگرفته از بند اصلی، یعنی بند  sard ī zamestānān.عبارت 9

 است و از عبارتaodǝrǝšcā zōišǝnū »نندهسرماي لرزا «که در زند به صورتsard ī bazag-ēwēn [zamestān] ]» [ِزمستان
 آمده است، برگرفته شده است.  (Dhabhar, 1949: 225-226)» آیینِ سردبزِه

 عبارتsag ī kadag-masāy »تنها به دو بند از اوستا مربوط است که معجزة زردشت را در هنگام مبارزه در » سنگ به بزرگیِ کَده
وندیداد  19فرگرد  4دهد و از این دو بند برگرفته شده است و در این قطعه به صورت مهمان نوشته شده است. در بند اهریمن نشان میبرابر 

عبارت 
asānō zasta dražimnō katō.masaŋhō hǝṇti aṣ̌auua zaraϑuštrō viṇdǝmnō daϑuṣ̌ō ahurāi mazdāi 

  عبارت که در زند این بند» مزدا، زردشت پرهیزگار به دست آوردکه از آفریننده اهوره کدَه به بزرگیچرخاند، را در دست می هاییسنگ«
 [u-š] sag pad dast ī kadag-masāy būd ahlaw Zardušt [sag ī sagīn. ast kē mēnōg yaϑā ahu 
vairyō gōwēd] kē-š windīd az dādār Ohrmazd. (Anklesaria 1949: 392)  

بود، زردشت پرهیزگار [سنگ سنگین. است که مینوي یثا اهَو وئیریو گوید] که آن را از آفریدگار  به بزرگی کدَهدر دست  گسنو او را] «[
 ، در عبارت17یشت  20آمده است و در بند » اورمزد به دست آورد.
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 jaiṇti mąm ahuna vairiia auuauuata snaiϑiṣ̌a yaϑa asma katō.maså »اهونَ وئیریه، دعايبا ( زنداو مرا می (

). -katō.masahذیلِ  Bartholomae, 1961: 434آمده است (بنگرید به » ايسنگی به بزرگیِ خانهسلاحی نیرومند، چنان 
اشاره شده است. در تفسیر زند  19یشت  40هات نهم یسنا و بند  11، تنها در بند »بینی« -vaēnāدر اوستا به ریختن چیزي از بینی و واژة 

 هات نهم یسنا به صورت 11بند 
hād ēn ān ī-š pad kamāl ul šud xṣ̌uuaēpaiia vaēnaiia barǝṣ̌na ān ī-š pad zafar bē ōbast. » :یعنی این

-Dhabhar, 1949: 60)» اش بیرون افتاداز پوزه >زهر<آن » ، به بالابر بینیبر روي پشت، «اش بالا رفت آن که به سرِ اهریمنی
که جریان پیدا کرد « yim upairi vīš araoδaţ xṣ̌uuaēpaiia vaēnaiia barǝṣ̌naدر عبارت  19یشت  40د و در بن (61

آمده است. این دو بند مربوط به فریدون نیست و مربوط به کُشتنِ اژدهاي شاخدار توسط گرشاسب » ، به بالابر بینیزهر بر روي پشت، 
 :Bartholomae, 1961به صورت مهمان در این قطعه استفاده کرده است (بنگرید به  هاي آناست؛ اما آذرباد از این بندها و واژه

است که » با لبۀ تیز برنّده« -brōiϑrō.taēžaصورت زند صفت اوستایی » برنّدة تیز« burrāg ī tēz). عبارتvaēnā- ذیل  1325
 18فرگرد  14یسنا و بند  57هات  31همچنین این صفت در بند آمده است.  10یشت  130ایزد است که در بند افزارِ مهرصفت براي زین

؛ -brōiϑrō.taēžaذیلِ  Bartholomae, 1961: 973ایزد آمده است (بنگرید به افزار سروشوندیداد به عنوان صفت براي زین
Dhabhar, 1949: 247 واژة .(dašn »و » راستhōy »هاي از واژه 10یشت  126برگرفته از بند » چپdašinǝm  وhāuuōiia 

 است. عبارتsnāxr padīd hēnd »ترجمۀ فارسی میانۀ فعل اوستایی » افتادند >هابرفsnaēžiṇtaēca »در بند » بارندبرف می
) و از این بند اوستا به عنوان مهمان در این -snaēgذیل  Bartholomae, 1961: 1626(آبان یشت) است (بنگرید به  5یشت  120

 وشته شده است.قطعه از دینکرد ن
مزدا به شدة اهورهساخت اسطوره توسط آذرباد که یک موبد بوده است، رخداد جدیدي نیست؛ زیرا به غیر از گاهان که کلام الهام .10

 هاي موجود در آنها نیز سرودة مغاناند و اسطورهها، وندیداد و ... توسط مغان سروده شدههاي دیگر اوستا چون یشتزردشت است، بخش
 است.

 خواسته ممدوح خود را برتر از هر شاه ایران به تصویر بکشد تا شاه از او خشنود گردد:گواه این مطلب، این است که وي می .11
 ز گاه کیومرث تا گاه ما
 زِ رویین دزم چند رانی سخن؟
 پرستندة تخت این شهریار ...
 ز بیمش بدرد دلِ شیرِ جنگ
 دو چندان که شاهانِ روي زمین
 بدین اندکی سال خسرو کشید
 ملکشاه را چشم روشن شود
 بنازد دل و جان بنازد همی ...
 شنیدي که بر لشکر تازیان
 اگر بازگویم یکی دفتر است

 

ست برتر کس از شاه مانبوده   
 که گشت آن سخن باستانی کهن
 به مردي فزون است به اسفندیار ...
 ز دادش ننازد به ماهی نهنگ

جویاي کینکشیدند صف پیش   
 که روزي، شکن بر سپاهش ندید
 چو شاه جوان زیر جوشن شود
 به میدان چو شاه اسب تازد همی ...
 چه آمد ز کردارِ خسرو زیان
 و لیکن مرا راي از این دیگر است

)155-154: 1377الخیر، ایرانشان بن ابی(      
 

 ها چنین است: نخست آذرباد اُمیدان در کتاب دینکرد. وي همزمانِکتاب . ترتیب زمانی براي آوردن اسطورة فریدون و جنگ مازندران در12
است. دوم مسعودي مروزي که شاعر اواخر سدة  هجري سومِ سدة به مربوط کتابِ وي تألیف است و ق) بوده. هـ 279-256( عباسی معتمد

آید باید در حوالی سال سیصد هجري قمري  سی برمیگونه که از نوشته مقد شاهنامه مسعودي آن سوم و اوایل سدة چهارم هجري است.
-498هاي الخیر در دوران سلطنت ممدوح خود، محمد بن ملکشاه، یعنی سالبن ابی). سوم ایرانشان162و  160: 1333(صفا،  سروده باشد

 هـ. ق یا اندکی بعدتر است. 520التواریخ و القصص که تألیف آن در سال هـ. ق. و چهارم مجمل 511
دندان در نوشتن کتاب خود استفاده التواریخ و القصص آمده است که نویسندة این کتاب از قصۀ کوش پیلمقدمۀ مجمل 5.در صفحۀ 13

 ). پیداست وي اصل قصۀ کوش پیل دندان را در دست داشته است.5: مقدمه 1384التواریخ و القصص، تصحیح بهار، کرده است (مجمل
خوانده شود. بنابراین با توجه به » دیگ« dīgخوانده شود، هم » سنگ« sagتواند هم میسک با املاي. این واژه در متن سودگرن14

 خوانده شد.» دیگ« dīgنامه به صورت کوش
وستا که اسطورة جنگیدن با دیوانِ مازندر در اوستا به هوشنگ پیشدادي تعلق دارد و آذرباد امیدان در این قطعه از فرگرد، از بندهایی از ا .15

از یشت  4و بند  13از یشت  137، بند 5از یشت  22به هوشنگ اشاره دارد استفاده کرده است و آنها را به فریدون نسبت داده است. در بند 
ذیل  Bartholomae, 1961: 1169به اسطورة مبارزة هوشنگ پیشدادي با دیوان مازنی (= بزرگ) اشاره شده است (بنگرید به  9

māzainya- .((زامیاد یشت) در ساخت این قطعه بهره برده  19یشت  26(آبان یشت) و بند  5یشت  22از قسمتی از بند  اُمیدان آذرباد
 . عبارتاست
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u-š ēdōn be zad hēnd pērōzgar ī tagīg Frēdōn, dō srišwādag ān ī māzandar deh  ساخته شده از عبارت 

yaϑa azǝm nijanāni duua ϑriṣ̌uua māzaniianąm daēuuanąm  ...» ِکه من بیوژنم (= بکشم) دو سوم از دیوان
 yō janaţ duua ϑriṣ̌uua māzainiianąm، و عبارت 5از یشت  22در بند ) 60الف: 1392(مولایی،  »بزرگ ... را

daēuuanąm »  عباست 19از یشت  26ر بند د» که زد (= کُشت) دو سوم از دیوانِ مازنی (= دیوانِ بزرگ) را .ارت 
 pad panǰāh γanišnīh ud sad γanišnīh ud hazār γanišnīh ud bēwar γanišnīh ud amar γanišnīh 

برگرفته از عبارت 
 … paṇcasaγnāi sataγnāišca sataγnāi hazaŋraγnāišca hazaŋraγnāi baēuuarǝγnāišca 
baēuuarǝγnāi ahąxštaγnāišca  

هزار تن به جاي هزار تن، و با کشتارِ صدهزار تن ن، و با کشتارِ هزار تن به جاي صد تن، و با کشتار دهبا کشتارِ صد تن به جاي پنجاه ت«... 
است که به صورت مهمان در این قطعه نوشته شده است. اما این بند  5یشت  54) در بند 85الف: 1392(مولایی، » هزار تنبه جاي ده

 کشد.ه مردمان تورانی را میمربوط به فریدون نیست و به توس اشاره دارد ک
16. tabar »10یشت  130در بند » تبر  به صورتhazaŋrǝm cakuṣ̌anąm haosafnaēnąm bitaēγanąm 

hukǝrǝtanąm »آمده است. » ساختههزار تبر دوتیغۀ فولادي نیکšafšēr  در قسمت پیشین مقاله آورده شد که در کدام بند از مهر
 hazaŋrǝm arštinąmبه صورت  10یشت  130در بند » خنجر« čīlānولادي او یشت قرار دارد. سومین سلاح ف

brōiϑrō.taēžanąm hukǝrǝtanąm »یدنسخن گفتن و شن آمده است. در این متن، تازیانۀ» ساختههزار خنجر تیزتیغۀ نیک 
 زنندگی به گناهکاران.حاظ ضربه، اضافۀ تشبیهی است و سخن گفتن و شنیدن فرشتگان به تازیانه تشبیه شده است، از لفرشتگان

آمده است که ثریت پسرِ  9یسن  10در بند  ϑritō sāmanąmذکر شده است: بار نخست به صورتϑrita-  .در اوستا چهار بار نامِ 17
 سام است. بارِ دوم به صورتϑritō  وندیداد آمده است که فریدون است. نامِ  20فرگرد  2به تنهایی در بندϑrita- نجا همان در ای

ϑraētaona āϑβiia  است، زیرا همتاي ودایی آنTrita Āptya (Bartholomae, 1961: 799-800)  است. نامTrita  تنها
است و در جاي دیگر با  ϑraētaonaآمده است که معادل صورت اوستایی  Traitānáبه صورت  (158/5 .1)ودا یک بار در ریگ

ودایی آمده است  Tritaبه جاي  -ϑritaاست. در این بند از وندیداد براي این نام صورت  Āptyáآمده است که نام پدر او  Tritaصورت 
و بار  13یشت  113در بند  ϑritahe sāiiuždrōišبه صورتϑrita-  اوستایی است. بار سوم در اوستا، نام  ϑraētaonaکه همان 

 چهارم به صورتϑritasca sāiiuždrōiš  ه است که هر دو به معنی ثریت پسرِ سایوژدري (= سیرَزد) است (براي آمد 5یشت  72در بند
 ).-ϑritaذیل  Bartholomae, 1961: 807ها بنگرید به مشاهدة نام

18.  عبارتkū-m nimūd dēn ō Jam ī hu-ramag  .برگرفته از بند دومِ فرگرد دوم وندیداد است 
 عبارتu-m nimūd ō rōšn ī buland Frēdōn, u-m nimūd ō Kay Arš. u-m nimūd ō +Sāmān Karsāsp 

برگرفته از  Frēdōnها را از فروردین یشت به عنوان مهمان در این قطعه نوشته است.  نامِ ساخته شده توسط آذرباد اُمیدان است و این نام
 Sāmān+و نامِ  -kauuay- aršanاز  13یشت  132برگرفته از بندKay Arš  اوستایی، نامِ  -ϑraētaonaاز  13یشت  131بند 

Karsāp  از  13یشت  136برگرفته از بندsāmahe kǝrǝsāspa- اوستایی است. عبارت 
 u-šān nē padīruft az stahmagīh ī druz ī a-niyōšīdārīh ī-šān abar mehmān būd. ud ēn-iz kū 
āgāh būd hom kū rawāg nē bawēd pēš az ān tā ka ō man rasēd Srōš-ahlā Wištāsp kē-š abāg ān 
ī meh +rad Zarduxšt  

 یسنا ساخته است. 43را آذرباد اُمیدان با ترکیب کردن بند سومِ فرگرد دوم وندیداد و بند دوازدهمِ هات 
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